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 اول گنج حضور، بخش   ۹۸۰خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 1۳۶۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خواهی سلمت از ضرر گر همی 

 چشم زاوّل بند و پایان را نگر

زند در امان بمانی، تمرکزت را روی خودت  ذهنی به تو می خواهی از ضرر و زیانی که فکر و عمل برحسب مناگر می 

ای. پس با فضاگشایی و عدم کردن مرکز، ها شده عنوان امتداد خدا وارد جهانِ همانیدگی بگذار و بدان که در ابتدا به

 نهایت و ابدیت خداوند است بنگر. ها ببند و به پایانِ راه که زنده شدن به بی چشمت را بر این جهان و همانیدگی 

رسانیم، ولی برعکس درحال ضرر زدن  داریم به خودمان سود می   کنیمذهنی گمان می ما با فکر و عمل برحسب من   نکته:

 به خودمان هستیم.

 1۳۵7مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بینِ رادحبََّذا دو چشمِ پایان

 که نگه دارند تن را از فسَاد

 خوشا  حَبَّذا: *

 راد: حکیم، فرزانه، جوانمرد*
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بیند و این  نهایت وسیعِ درون را می خوشا به حال دو چشمِ انسان خردمندی که فضا را باز کرده و پایانِ راه و فضای بی 

اش  دهد چهار بُعد وجودی کند و اجازه نمی ذهنی حفظ می اش، تن او را از تباهی و ضررِ تنگنای منبینی فضاگشایی و پایان

 به تباهی و نابودی کشیده شود. 

توانیم پایان را ببینیم. پایان درواقع  اگر منقبض شویم، مرکزمان جسم باشد و ذهنمان را به مرکز بیاوریم، نمی   نکته: 

 ماست.  ۀجنس خداگون

 2۳72شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 بنگر سویِ حریفان که همه مَست و خَرابند 

 بارهتو خمش باش و چنان شو، هله ای عَربده 

 جویکند. عربده که بسیار بدمستی می باره: آن عَربده *

اند و  ای انسان، به حریفان و همراهانی مثل مولانا و حافظ که مست و خراب زندگی هستند نگاه کن که فضا را باز کرده

 اند. نهایت خدا زنده شده به بی 

ای، آگاه باش، فضا را بگشا  زنی و هیاهو به راه انداخته ات حرف می ذهنی کشی و مدام با منای کسی که دائماً عربده می 

 ها ذهنت را خاموش کن و در این لحظه حاضر باش. و مثل آن 

حواسمان به خودمان است. باید هر    ۀما اصلً به اشخاص دیگر مثل همسر و دوستانمان کاری نداریم، بلکه هم  نکته:

 کنیم؟و »انَصِتوا« را رعایت می  کشیم یا فضا را باز کردهذهنی عربده می عنوان منلحظه در خودمان بازبینی کنیم که آیا به
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 ۳۶۹2مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پس شما خاموش باشید اَنصِْتوا 

 تا زبانتان من شوم در گفت و گو 

گوید:[ پس شما فضا را باز کنید و ذهن را خاموش نگه دارید تا من زبانتِان شوم و از طریقِ شما در  ]خداوند به ما می 

 وگوهایتان سخن بگویم.گفت 

خاطر چیزهای سطحی نکشُیم، باید حواسمان روی  ها بخواهیم در زمین باقی بمانیم و همدیگر را به اگر ما انسان   :1  ۀنکت

 خودمان باشد و فضا را بگشاییم تا خورشید خداوند از درونمان طلوع کند و همه از جنس یک هشیاری واحد شویم. 

کن و ضررزننده است. ما با گوش  خرابذهنی و هشیاری جسمی، یک سیستم و ساختاری است که زندگی من   :2  ۀ نکت

ذهنی به خودمان ضررهای زیادی ها به خود، باید خودمان را متقاعد کنیم که با این من کردن به ابیات مولانا و تلقین آن 

 اند. کردیم خداوند یا دیگران به ما ضرر زده که فکر می ایم، درحالی زده

 ۳4۵۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصِتوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 

معنای »خاموش باشید« است، گوش کن و با فضاگشایی ذهنت را خاموش کن. و تا  ای انسان، فرمان »اَنصِْتُوا« را که به 

 ای که مرکزت عدم بشود و زندگی از طریق تو سخن بگوید، فقط گوش کن.قدر فضا را نگشوده زمانی که آن 
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 14۵۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بانگِ سگ اندر شکم، باشد زیان

 نه شکارانگیز و نه شب پاسبان

فایده است؛ زیرا در این حالت نه شکاری  برند زیان دارد و بی سر می عوعو و سروصدای سگانی که هنوز در شکم مادر به 

 دهند تا دزدی را فراری دهند. ها نگهبانی می کنند و نه شب تعقیب می 

فایده است؛ زیرا او از طریق فکر و عمل برحسب  داند نیز بی ]عوعو کردن انسان در ذهن که درحقیقت هیچ چیزی نمی 

 رساند.[ کند سود می زند ولی فکر می ذهنی و دیدِ غلط، هم به خودش و هم به دیگران ضرر می من

 14۵۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گرگ نادیده که منعِ او بود 

 دزد نادیده که دفعِ او شود 

 اند که او را دفع کنند. اند که او را از تهاجم بازدارند و فراری بدهند، و نه دزدی دیده چنین سگانی نه گرگی دیده

 14۵7مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 از حریصی، وز هوایِ سَروری

 در نظر کنُْد و به لافیدن جَری

 خواه حریص: آزمند، زیاده *
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 جَری: گستاخ *

طلبی و بهتر و بالاتر درآمدن  طلبی، ریاست سببِ حرص فراوان و شهوتِ قدرت ذهنی دارند به های فرومایه که منانسان 

 های خداوند دارند و در لاف زدن و ادعا کردن گستاخ و پررو هستند. از دیگران، درکی ضعیف از پیغام 

 14۵۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دهد ها میماه نادیده نشان 

 نهدروستایی را بدآن کژ می 

دهند و بدین ترتیب  ها می آنکه ماهِ حقیقت یعنی خداوند را دیده باشند از آن نشانی آن قومِ غافل که در ذهن هستند، بی 

 کشند.گمراهی می  ذهنی دارند، بهلوح را که منافراد ساده 

که    طور معنا کنیم: کسانی توانیم اینصورت می اینجای روستایی، روشنایی آورده شده که در ها، به ]در بعضی از نسخه 

 کنند.[ ذهنی می ها را کَژ و تبدیل به من ذهنی دارند، روشنایی یا هشیاری انسانمن

شود و توصیف خداوند نیز  ذهنی می ما نباید خودمان و خداوند را توصیف کنیم؛ زیرا توصیف خود سبب ایجاد من  :1  ۀنکت

 .آیدکند، چون خداوند به توصیف درنمی ما را منحرف می 

 ایم.صورت آفتاب از مرکز ما بالا بیاید، ولی ما با مقاومت جلوی او را گرفته خواهد همین لحظه به خداوند می  : 2 ۀنکت

ذهنی زندگی  ما باید اَنصِتوا را رعایت کنیم و ساکت باشیم، ولی ما با تندتند حرف زدن و فکر کردن امید داریم من   : ۳  ۀنکت

 کند. وقت هم درست نمی ما را درست کند که هیچ 
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 ۳۹۶۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کند حق آشکاررازها را می 

 چون بخواهد رُست، تخمِ بدَ مَکار

شود. حال که هر بذری کنی، آشکار می کند، یعنی هر چیزی که در این لحظه فکر و عمل می خداوند رازها را آشکار می 

ذهنی را نکار یعنی یک چیز ذهنی را به مرکزت نیاور و برحسب آن  بکاری همان خواهد رویید، پس هرگز تخمِ بدِ من

 کنی. فکر و عمل نکن، زیرا درد بیشتری را برداشت می 

 ۳1۸2مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دَم به  هایِ دَمفعلِ توست این غُصّه 

 این بُودَ معنیِّ قَدْ جَفَّ الْقلََم 

هایی است که هر لحظه یکی پس از  چه سزاوار هستی«، همین غصه القلََم« »خشک شد قلم زندگی به آن   معنیِ »جفَ 

ها، رنجش و  ها فکر و عمل براساس همانیدگی سال   ۀها نتیجکنند؛ اینآیند و حالت را خراب می دیگری به سراغت می 

 است.  ایجادِ درد بوده 

وضعیت بیرون ما، سلمتی جسم، فکر و هیجانات ما بستگی به این دارد که این لحظه مرکزمان چقدر منبسط و    :1  ۀنکت

 است. یا چقدر منقبض است. هر کسی بیرونش پر از غصه و خرابی است، یعنی مقاومت دارد و مرکزش منقبض شده 

ای در  اگر ما بخواهیم با خودمان به صلح  برسیم و یا بخواهیم با دیگران به وحدت برسیم باید هیچ همانیدگی   :2  ۀنکت

 مرکزمان نماند و پاک و ناب شویم. 
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 کند. دم برای ما ایجاد می به های دمدهد بلکه غصه ای به ما زندگی نمی هیچ همانیدگی  : ۳ ۀنکت

 حدیث 

 »جَفَّ الْقَلمَُ بِما أنْتَ لاقٍ.« 

 »خشک شد قلم به آنچه سزاوار بودی.« 

 ۳۵14مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بر قرینِ خویش مَفزا در صفِت

 کآن فراق آردَ یقین در عاقبت

به او مجالِ سخن    ذهنی، بر قرین اصلی خود که خداوند است، پیشی نگیر و ای انسان، در صفتِ رفتار و حرف زدن با من 

گفتن بده. یعنی با فضاگشایی و مرکز عدم ذهنت را خاموش کن تا زندگی از طریق تو سخن بگوید و شراب عشق،  

به او جدا خواهی    شده های زندهصورت، بدون شک از خداوند و انسان   شادی و آرامش را در جام تو بریزد. در غیر این 

 ها به وحدت برسی. توانی با آن شد و نمی 

تنها شود، ولی نه کنیم اگر از فکری به فکر دیگر و از دردی به درد دیگر برویم زندگی ما درست می ما فکر می   نکته:

 کند.نصیب می شود بلکه سبب جدایی ما از خداوند شده و ما را از کمک و رحمتِ او بی زندگی ما درست نمی 

 2۰71مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پیشِ بینایان خبر گفتن خطاست 

 کآن دلیلِ غفلت و نقصان ماست 
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ها فکر و عمل کردن خطاست،  مرکزی انباشته از همانیدگی   ذهنی و پیش بینایانی چون مولانا و قرین اصلی، خداوند، با من

آگاهی،  تند فکر کردن و حرف زدن، داشتن ناموس و پندار کمال دلیل بر نا ست و این تند که بینا و دانای اصلی زندگی ا چرا 

 ست. ذهنی ما غفلت و نقصِ من 

 2۰72مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پیش بینا، شد خموشی نفعِ تو 

 بهرِ این آمد خطابِ اَنصِْتوا 

نفع تو است. به همین دلیل  شده به زندگی، به  های زندهساکت کردن ذهن و خاموش ماندن در پیشگاه خداوند و انسان 

 است. »خطابِ اَنصتِوّا« یعنی »خاموش باشید« آمده 

توانیم صحبت کنیم، ولی اگر دیدیم  ما هم می  صورت اگر فضا را باز کنیم و زندگی از طریق ما سخن بگوید، دراین  نکته: 

ذهنی  صورت ما با منعبارتی از فضای یکتایی چیزی نیامد و خاموش شد، دراینچیزی از فضای درون برنخاست و به 

 ایم و نباید دیگر صحبت کنیم. صحبت کرده 

 2۰7۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گر بفرماید: بگو، برگوی خوَش 

 لیک اندک گو، دراز اندر مَکشَ 

اگر فضا را باز کردی و خداوند و یا انسان زنده به زندگی گفت: »حرف بزن، تا من از طریق تو خودم را بیان کنم«، تو  

ذهنی  سازی منذهنی را بسازی و براساس سبب که با گفتن زیاد و طولانی دوباره من این  خوب و گزیده و اندک بگو، نه 

 سخن بگویی. ]همیشه باید مواظب باشی که خطا نکنی.[ 
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 2۰74مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ور بفرماید که اندر کَش دراز

 همچنین شَرمین بگو، با امر ساز 

 حیا شَرمین: شرمناک، با*

 با امر ساز: از دستورات اطاعت کن*

بیان کرد، دراین  نیروی زندگی از طریق تو خود را  صورت به خودت مغرور نشو و اگر آن نیرو  اگر فضا را گشودی و 

ذهنی دوباره  خواست بیشتر از طریق تو سخن بگوید، امرش را مطیع باش و با شرم او را دنبال کن، یعنی نگذار من

 بیدار شود و با زیاد سخن گفتن خود را بالا ببرد. 

 1۶22مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 چون تو گوشی، او زبان، نی جنس تو 

 اَنصِْتوا  ها را حق بفرمود:گوش 

جا که تو از جنس سکوت و گوش کردن هستی و خداوند از جنس زبان و سخن گفتن، بنابراین خداوند  ای انسان از آن 

پرد خاموش  همواره از فکری به فکر دیگر می  ات را کهذهنی است. پس منخاموشی ذهن و رعایتِ سکوت فرمان داده  به

خداوند قرار بگیری، زندگی از طریق تو سخن   کن و با تندتند فکر کردن از خداوند پیشی نگیر تا شاید مورد رحمت

 وجه قادر به خواندنش نیست بخواند.هیچذهنی به بگوید و قرآن درونت را که من
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 2۰4 ۀ(، آی7اعراف )  ۀ قرآن کریم، سور

 »وَ إِذاَ قُرئَِ الْقرُْآنُ فَاستَْمِعوُا لَهُ وَ أنَْصتُِوا لَعلََّکُمْ تُرْحَموُنَ.«

 »هرگاه قرآن خوانده شود، گوش فرادهید و خموشی گزینید، باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شوید.« 

 1۶2۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کودک اوّل چون بزاید شیرنْوش 

 مدّتی خاموش باشد، جمله گوش 

 نوشنده شیر، شیرخوار شیرنوش:*

 شود. نوشد و مدتی خاموش و سراپا گوش می شود، ابتدا شیر می کودک متولد می  عنوان مثال وقتی به 

 1۶24مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دوختن بایدش لب مدّتی می 

 از سخن، تا او سخن آموختن

 آن نوزاد شیرنوش باید مدتی ساکت و خاموش باشد و به مادرش گوش بدهد تا سخن گفتن را یاد بگیرد. 

 1۶2۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کند تی می ور نباشد گوش و تی 

 کندخویشتن را گُنگِ گیتی می 
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 کلمه ای که مرغان را بدان خوانند، زبان کودکانه  تی:تی *

« کند، یعنی  تی اگر کودک تازه متولدشده تا مدتی به مادر و اطرافیانش گوش ندهد، خاموش نباشد و شروع به »تی 

گاه زبان به سخن نگشوده و خویشتن را به گنگ بودن در جهان  صورت هیچ معنی بزند، دراین های نامربوط و بی حرف

 کند. مشهور می 

شنویم درنتیجه  های زندگی را نمی شویم و حرفدهد به مرکزمان، کر می ما با آوردن چیزهایی که ذهن نشان می   :1  ۀنکت

 توانیم به زبان زندگی سخن بگوییم.شویم و نمی لال هم می 

ها فکر و عمل نکنیم، همچنین فضا را باز و مرکز  اگر مدتی ذهنمان را به مرکزمان نیاورده، برحسب همانیدگی   :2  ۀنکت

 گوید.خود را عدم کنیم و به مادر خود، خداوند، گوش دهیم، پس از مدتی خداوند از زبان ما سخن می 

 ۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوش را بندد طَمعَ از اِستماع

 چشم را بندد غَرضَ از اطِلّع 

 قصد  غَرضَ:*

های زندگی را  شود پیغام ها باعث می دهد به مرکز و زندگی خواستن از آنطمع یا آوردن چیزهایی که ذهن نشان می 

بندد و انسان را از دیدن حقیقت محروم  ذهنی یا دید ذهنی داشتن نیز چشم هشیاری را می ورزیِ مننشنویم. غرض 

 گیرد.[ کند. ]مثلً اگر غرض ما زیاد کردن پولمان باشد، جلوی چشم عدم ما را می می

 شود.  ذهنی تشکیل می آیند، مندهد به مرکزمان میوقتی چیزهایی که ذهن نشان می  : 1 ۀنکت
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های دیگر  گاه به انسانهای خود است، هیچ انسانی که با مرکز همانیده همواره در فکر بیشتر کردن همانیدگی   :2  ۀ نکت

که  رغم اینتفاوت است. همچنین او علی ها بی به درد و رنج آن شنود و نسبتها را نمی های آندهد، صحبت گوش نمی 

بیند که چگونه به خودش  تفاوت است و نمی به حال خود نیز بی هاست، نسبتتمام توجهش معطوف زیاد کردن همانیدگی 

 زند.ضرر می 

 ۶7مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 همچنانکه آن جنَین را طمعِْ خون 

 کآن غذایِ اوست در اوطانِ دون 

 هاوطن  اوطانِ:*

 پست و فرومایه  دون: *

های پَست و فرومایه، یعنی رحم مادر است، ]ادامه  طور که جنین را طمعِ خوردنِ خون، که غذای اصلی او در جایگاههمان

 در بیت بعد[ 

 ۶۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از حدیثِ این جهان، محجوب کرد 

 نداند چاشت خوَرد غیرِ خون، او می 

او گفته   ۀاز شنیدن و پذیرش توصیفاتی که دربار به  از خون غذای دیگری  این جهان  او غیر  اند محروم کرد، چراکه 

 شناسد. نمی 
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شویم و طمعِ خوردن درد و همانیدگی را  عنوان هشیاری که در رحم ذهن تنها از بند ناف این جهان تغذیه می ]ما نیز به 

شمار  که ذهن یک وطن پست به پذیریم، درحالی داریم، از شنیدن توصیفات فضای یکتایی محروم هستیم و آن را نمی 

 تر از آن خارج شویم.[ چه سریعآید و باید هر می

 ۶۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هیچ در گوشِ کسی زایشان نرفت 

 کاین طَمعَ آمد حجابِ ژرف و زَفت 

 ستِبَر؛ درشت؛ فربه  زَفت:*

رود، چراکه طمع، یعنی آوردن چیزهایی که ذهن نشان  ذهنی فرونمی های منیک از انسان ولی این سخنان به گوشِ هیچ

 ها و تلش برای زیادتر کردنشان، حجابی بسیار عمیق و بزرگ است. دهد به مرکز و زندگی خواستن از آن می

 1۸1 بیت پنجم،  دفتر مثنوی، مولوی،

 بتاز  و  بگزار است کار زمان یک

 دراز خود بر مکن را کوته کارِ

دهد قطع امید کنی[ کار زنده شدن به زندگی یک  های مولانا گوش دهی و از آن چیزی که ذهنت نشان می ]اگر به حرف

سوی زندگی بشتاب و با ماندن در ذهن این کارِ راحت و  ذهنی، به لحظه است، بنابراین فضا را باز کن و با رها کردن من

 قدر طولانی نکن.کوتاه را این 
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 1۸2 بیت پنجم،  دفتر مثنوی، مولوی،

 زمان  یک خواهی سال، صد در خواه

 وارهان و وا گزار امانت این

 انجام دادن، ادا کردن   گزاردن:*

یک لحظه، بالاخره باید حق امانت الهی را ادا   خواهی کار زنده شدن به زندگی را در صد سال انجام بده و یا درحال می 

 ذهنی نجات دهی. کرده و خود را از شَرّ من

ذهن  ها در هپروتِجای زنده شدن به زندگی وقتمان را تلف کرده، مرتب مشغول پیدا کردن علت و سبب اگر ما به   :1  ۀنکت

سازی ذهن این مسائل را  که مثلً ما چگونه با سبب شویم و بررسی کنیم که چه کسی ما را به این روز انداخته، یا این 

 صورت به جایی نخواهیم رسید.ها را حل کنیم، دراین توانیم آن ایم و چگونه می وجود آوردهبرای خودمان به 

بیند و  ها میمعلولی ذهن یک سیستم اشتباه است که برحسب دید غلط همانیدگی وباید توجه کرد سیستم علت  : 2 ۀنکت

تواند حقایق را درک کند. بنابراین فقط باید فضاگشایی کند چراکه در این حالت، تمام  گاه نمی انسان با این دید هیچ 

شده  ذهنی از جمله خشم، رنجش، حسادت، انتقاد، توقع، نومیدی و ترس و ... خاموش شده و در فضای گشوده علئم من 

 شود. گونه است که کار زنده شدن به زندگی نیز کوتاه می رود. این از بین می 

گوییم خدا زندگی ما را خراب  پذیریم، تقصیر خود را گردن خدا انداخته و می مان را نمی ما مسئولیت زندگی   :۳  ۀنکت

خواهد زندگی ما را درست  که ما از جنس خداوند هستیم، او سرمست خودش است و هر لحظه می است، درحالی کرده

 است، ما هم باید خودمان را ببخشیم. ما را بخشیده ۀ کند. همچنین خداوند تمام گناهان گذشت
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کنند، اما ما با بودن در ذهن متوجه این حقیقت نیستیم و همواره از  ذهنی حال انسان را خراب می های منانسان   :4 ۀ نکت

 کنیم. تنها شدن و تنها ماندن فرار می 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( ۹۹۰منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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